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 1٤٠٣1٠2٣11٩٦٣٣٦:کد مقاله

 «هستی شناسی از دیدگاه گابریل مارسل»

 1نیافاطمه رحیمي

 چکیده
نامید؛ در مي« نو سقراطي»گابريل مارسل فیلسوف کاتولیک مذهب فرانسوی که نحوه تفکرش را 

به دام در سستي و ضعف ايمان  ای که جهان جديد غرق در يأس، ناامیدی و ترديد بود و بشرزمانه
قرار بود، کوشید تا مفاهیمي مثل امید، کرده و سرگردان و بيگرايي افتاده و راه خويش را گمپوچ

در اين مقاله به روشي توصیفي ـ تحلیلي، ها زنده کند. عشق، وفاداری و محبت را در میان انسان
ء انضمامي و اشیا درخصوص چگونگي انديشیدن دربارهايم خطوط کلي انديشه او را سعي کرده

ای که بشر را بر اساس های زنده و راستین انسان، در زمانهخودانديشي و کوشش وی برای احیاء تجربه
مفاهیمي مثل امید، عشق، وفاداری و  سنجیدند، را تبیین کنیم واش ميکارکرد و موقعیت شغلي

 د بررسي قرار دهیم.محبت را که از مفاهیم کلیدی اگزيستانسیالیستي گابريل مارسل بود را مور
 
 

 اگزيستانسیالیسم،گابريل مارسل، راز، امید، عشق، وفاداری :هاهکلید واژ
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 مقدمه

پست و مقام شامخي  زماني که پدرش 188٩گابريل مارسل فیلسوف بزرگ فرانسوی، در سال 

سال داشت رکه تنها چهادر موزه و کتابخانه ملي شهر پاريس را داشت متولد شد. او هنگامي

ی گراپدرش و مذهب پروتستان اخلاق یگريای که لاادردر خانه مادرش را از دست داد و

که چیزی جز چند تصوير مبهم در آن اش بر آن حاکم بود، بزرگ شد. مادرش باوجودخاله

را وی معنوی و روحاني  هیو روح ، در تمام زندگي او حضورداشتبود جا نگذاشتهه ذهن او ب

شیوه تعلیم و تربیت او مبتنى بر نظامى آموزشى بود که موفقیت عقلى را  .قراردادرتأثیتحت 

را به اين نتیجه رساند که فلسفه  مارسلجنگ جهانى اول  یهادر کانون توجه داشت. تجربه

به مذهب کاتولیک گرويد  1٩2٩در  وی. ستیانتزاعى با خصلت تراژيک وجود انسان سازگار ن

به اين عقیده افزود که  اشیبنديجهت فکرى او را تغییر نداد، گرچه بر پا اما اين قضیه اساساً 

وی سرانجام پس از تحصیل . فیلسوف بايد منطق درونى ايمان و امید را مدنظر داشته باشد

درجه نهايي در رشته  (Aggregation) در دبیرستان، به سوربن رفت و به درجه آگرگاسیون

و ترجیح  دانستينمل خودش را متعلق به مکتب خاصي . گابريل مارسافتيدست فلسفه(

زيرا اصطلاح اگزيستانسیالیسم، در ذهن عامه  .بنامد« ينوسقراط»داد که تفکرش را مي

اما مارسل را در میان ؛ شتکه با فلسفه او مخالفت قطعي دا بودسارتر ه کننده فلسفتداعي

 یاصبغهی ریگمارسل با اين جهت فلسفه .کننديم یبندطبقهی ديني هاسمیالیستانسياگز

های او، راهي برای ورود طبیعت انسان و ويژگي بارهديني و مسیحي دارد و او با انديشیدن در

بشر در میان ديگر فیلسوفان  و نجاتتفکرات او برای ايجاد آرامش گشايد. به عالم ديني مي

 قرار گرفت. توجه مورداگزيستانسیالیسم بسیار 

ي و ضعف ايمان بشر را به سرحد نابودی و پوچي کشانده و متحیر و سرگردان ای سستدورهدر 

گابريل مارسل بر آن است که به مانند به دنبال راهي برای فرار از اين ياس و ناامیدی بود. 

ديگر فیلسوفان با مطرح نمودن مفاهیمي چون عشق و محبت و امید شعله زندگي را در میان 

فلسفه گابريل  ها هويت اصلي خود را در جهان دريابند.شد و انسانها جان و حرارت بخانسان

خود  طورنیاشیاء انضمامي و هم مارسل تفکری است راجع به چگونگي انديشیدن درباره

های زنده و راستین انسان را از وجود انساني دوباره احیاء . وی در تلاش بود تا تجربهيشياند

سنجیدند و اش ميکارکردهايش و مطابق با موقعیت شغليبشر را مطابق با  کهيوقت نمايد.

مارسل معتقد است که  .گشتاندوهگین مي، دانستندقدر و قیمتش را مساوی کارکردش مي

اوست و به همین علت دغدغه او ايجاد يک فلسفه « روحیه انتزاع»انسان  یقراريريشه اين ب
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جاست که و از اين سان خارجي استانضمامي و غیر انتزاعي و مربوط به عالم هستي و ان

ها، که يکي باعث ايجاد تفکر انضمامي و ديگر د میان دو نحوه بودن و داشتن انسانکوشمي

 تفکر انتزاعي است تمايز قائل شود.

 پیشینه تحقیق

( نشر 1٣82نشر گروس و کتاب آدمیان در ستیز با آدمیت) (1٣٧٥های گابريل مارسل)کتاب

 کین و ترجمه آقای مصطفي ملکیان. نگاه معاصر نوشته سم 

، کاررضا برنج نوشته، تأمل ثانويه در رازها از ديدگاه گابريل مارسل همابعدالطبیعه به مثابمقاله 

وفای خلاق مارسل: روشي برای  مقاله .1، شماره 1٣8٧، مجله فلسفه دين، سال سمیرا امیدی

، مجله غرب شناسي احمدعلي حیدری مريم احمدی کافشاني نوشته، تغییر جهان مدرن

، نسبت میان بودن و داشتن در فلسفه گابريل مارسل مقاله .2، شماره 1٣٩2بنیادی، سال 

 .1، شماره 1٣٩٥، مجله هستي و شناخت، سال شهلا اسلامي ،عبدالکريم محمدی نوشته

 گابريل درانديشه آن عیني تجارب و تو ـبررسي رابطه معلم و شاگرد با تکیه بر رابطه من  مقاله

تعقل و انديشیدن در باب مسائل  مقاله .1ه شمار، 1٣٩٦ادريس اسلامي، سال  نوشته، ارسلم

عسگر  ،حسین عصاران قمي نوشته ،: مقايسه ديدگاه علامه طباطبايي و گابريل مارسلايماني

 نوشته، گابريل مارسل در امیددرمانيکاربرد آرای مولوی و مقاله .1شماره  ،1٣٩8، سال ديرباز

-بررسي مؤلفه مقاله .٤، شماره 1٤٠٠های فلسفي، سال، مجله انديشهو ديگران نرگس نظرنژاد

های فلسفي، ، مجله انديشهخواهزهره ملکوتي نوشته ،از ديدگاه گابريل مارسلاصالتي های بي

تحلیل عشق و پیامدهای معرفت شناسانه آن در انديشه گابريل  مقاله .2شماره1٤٠٠سال

 .2، شماره 1٤٠٠، مجله حکمت و فلسفه، سالو ديگران طناز رشیدی نسب نوشته، مارسل

کلّي از ديدگاه مولانا با تفکر اولیه و ثانويه از ديدگاه گابريل مقايسه رابطه عقل جزوی و مقاله

 .8٣، شماره 1٤٠1، مجله انديشه ديني، سالو ديگران نسبطناز رشیدی نوشته، مارسل

  تحقیقروش 

 و تحلیليـ  توصیفي صورت به و ایکتابخانه مطالعات صورت به و کیفي روش به حاضر پژوهش
 های معتبرکتابستقرايي بوده است. با استفاده ازصورت امحتواست و به تحلیل بر مبنای

، نگاشته و گابريل مارسل در مورد هستي، تحلیل ديدگاه برداری مناسبها و فیشبخانهکتا

 گیری شده است.نتیجه
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http://ensani.ir/fa/article/490668/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/490668/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/author/236836
http://ensani.ir/fa/article/author/236836
http://ensani.ir/fa/article/author/185920
http://ensani.ir/fa/article/author/185920
http://ensani.ir/fa/article/507356/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D9%91%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/507356/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D9%91%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/507356/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D9%91%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/author/185920
http://ensani.ir/fa/article/author/185920
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 مبانی تحقیق

باور به »يا « گراييهستي»گزيستانسیالیسم که در زبان فارسي با عبارات  اگزيستانسیالیسم:

سوفان نوگرای اوايل شود اصطلاحي است که تولدش را به آثار فیلشناخته مي« اصالت وجود

ی بیستم میلادی مديون است. اين دسته از فلاسفه، انديشیدن موضوعي را به کناری سده

به موضوع انسان  ـ ای مکتبي خودهای پايهبا وجود تفاوت ـنهاده و شروع هرگونه از تفکر را 

تعلق و  احساس عدم»گیرند گرايان از پیروان خود مين الستي که هستيپیما .نسبت دادند

طور بالقوه، است اين فیلسوفان زندگي را به« معني و پوچگمگشتگي در رويارويي با دنیای بي

دانستند. و تنها راه يافت معنا از نظرشان معني دادن خود فرد به زندگي و معنا ميبي کاملاً

یچ انتخابي که هما محکومیم به آزادی، يعني اينگويند ها ميآنشان است. های پیرامونپديده

 گابريل .مان را به دوش بکشیمولیت انتخابؤ[ بار مسکه انتخاب کنیم! ]و ضمناًنداريم جز اين

شمار به مسیحي اگزيستانسیالیسم فیلسوفانمهمتريناز يکي  بود. او فرانسوی فیلسوفمارسل 

باشد و علاوه بر فلسفه و تئاتر او منتقد موسیقي نمايشنامه نیز مي ٣٠رود. او نويسنده حدودمي

نام دارد که در آن   (Mystery of Being) «راز وجود»ترين اثر مارسل کتاب مهم .نیز هست

 او ديدگاه از. خواندمي «مسیحي سقراطي مذهب» يا «نوسقراطي مذهب» را خودفلسفه 

ترين دارد. محوری وجود که جهت آن از وجود نه انسان وجود اما است، وجود فلسفه موضوع

 قرار عقیده اين پیرامون ديگر موضوعات و است راز يک وجود که اين است مارسلانديشه 

 .یرندگمي

و سخن راندن از مسئله، اشاره کردن به راز غرض مارسل، از به میان کشیدن اين تمايز  راز: 

راز اين جسارت و قدرت گیری تفکر فلسفي اش است. مارسل با آموزه شکلو نقش مهم آن در 

کند که مرزهای عینیت علوم تجربي و بشری را درهم شکند و به ماورای آنها سیر را پیدا مي

، غیر قابل عیني علوم تجربي استهای آفاقي و کند. اما نبايد پنداشت که چون راز ورای مرز

راهي جهت شناخت و معرفت مي گشايد  «آموزه راز»، بالعکس از نظر مارسل شناخت است

. به عقیده او در مواجهه با راز ، در ر عقلاني، آن را پنهان داشته بودکه استدلال فکری و تفک

بتني بر شهودی است که ، معبارت ديگر، معرفت به رازه، بکرد« شهود»اولین گام بايد آن را 

به تنهايي ابزار کافي و وافي  «شهود»درابتدا به نحو مبهم و به تدريج به درک مي شود. اما 

نمايد و از همین روست مارسل چنین مي نظره فلسفي، برای شناخت راز، نیست يا حداقل ب

 راز مشارکت کرد.  که در گام بعدی بايد در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C


ومده سال اول/ شمار /1٤٠٣ زمستان  /يـ تخصص يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   12٠ 
 

سل نقش محوری دارد. پیش از هر چیز بايد گفت که امید، مید در فلسفه گابريل مارا :امید

امری منفعل راجع به وضعیت امور عالم نیست؛ بلکه امری پويا و دگرگون کننده وضعیت عالم 

های چاره گر واقعیت نیست؛ ايجاد کننده آن است. هر که امیدوارتر است راهاست. توصیف

ي که شکرگزارتر است و موارد بیشتری هم يابد؛ درست مانند کسبیشتری هم سر راه خود مي

امید به معني خلق و ايجاد امکانات تازه در زندگي است. شخص  .يابدبرای شکرگزاری مي

های زندگي، از کند. امکانات و قابلیتای برای خود و ديگران ايجاد ميامیدوار، امکانات تازه

شود؟ اما اين امید چگونه حاصل ميشوند. رسند و شکوفا ميرهگذر امید است که به فعلیت مي

-ها برای هم زندگي ميما انسانبه نظر مارسل، عشق به ديگری است که زاينده امید است. 

ی نداريم؛ مگر به واسطه ارتباطي که با جهان زنده سر کنیم. ما با جهان مرده و بي جان، سر و

 .داريم «ديگری»کنیم و پیوندی که با و آگاه برقرار مي

توان آن را تعريف کرد و هیچ داند و معتقد است که نمىارسل، عشق را از سنخ راز مىم: عشق

معیارى براى آن در نظر گرفت؛ چون معیار، تنها براى شناخت امورى است که در حوزه امور 

اند. نه زمان و نه مرگ هیچ يک قادر نیست معشوق را از بین ببرد. اى قابل طرحعینى و مسئله

ن تجلیات، عشق جاودانى است و اين اطمینان جارى است که واقعیتى که در اين تريدر عالى

تواند آن را نابود کند. ارتباط شناخته شده پايان ناپذير بوده و هیچ چیز، حتى مرگ هم نمى

توان درک کرد. به نظر مارسل، عشق، وفا و امید را نه با انديشه اولیه، بلکه با انديشه ثانويه مى

 .اى کافى درباره زندگى دست يافتتوان به فلسفهرت است که مىدر اين صو

وفا در جغرافیای فکری مارسل جايگاهي کلیدی دارد و اساساً راهبرد وی به تغییر  :یوفادار 

است. وفا، تغییر در سه سطح از زندگي انسان را در برنامه خويش دارد. در سطح فردی، به 

دهد. در ساحت ازيافتن وحدت و هويت خويش را ميانسان توان تعالي از آنات زمان و ب

دهد اما در همین ساحت و اجتماع، وفا روابط بیناشخصي را با الگوی عشق و تعهد سامان مي

يابد و در ارتباطي های بیناشخصي صورت کامل خويش را در ساحت ايمان ميدر پي تجربه

 .شودوارد تجربه شخص متعال مي دو سويه

 بحث و بررسی

 ن و داشتنبود

مارسل میان دو نحوه ارتباط با جهان، يعني ارتباط از راه بودن و ارتباط از راه داشتن، فرق 

چه مال انسان است و آن چیزی ن آنمیاگردد به تمايز ميبر زیچ گذارد. به نظر وی همهمي

« داشتن»و « بودن»ازنظر گابريل مارسل آدمي دو گونه ارتباط با هستي دارد:  که انسان هست.
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های خود معنای الیهداشتن به معني دارايي و با توجه به مضاف و اين دو، لازمه زندگي هستند.

ای که بسیار متفاوتند در سلسله مراتب گسترش دهد و به  گونهخاصي را به ما انتقال مي

ای بر پارهها و گاه حتي را در مقوله دارايي«داشتن» انسان غالباً .(٣12: 1٣8٧)مصلح،  يابندمي

ما با علوم، ، «داشتن»در دهد. از عناصر شخصي و تفکرات و تصورات خويش انتساب مي

« او»و « من»ارتباط « داشتن»کارکرد ارتباط ما در ها در ارتباط هستیم. تکنیک و مهارت

مثابه ابزاری در برابر خود تلقي  که انسان، شئ موردنظر را به طرفه کياست، يعني ارتباطي 

و با انديشه اولیه که با انتزاع و آفاقي سازی و مانند آن همراه است به شناخت آن  کنديم

آنچه انسان دارد، چیزی است خارج از او. داشتن فقط در قلمرو اجسام معني ». گرددينائل م

بسیاری از حالات  .(1٠٣: 1٣8٧زاده، نقیب)«دارنده با آنچه دارد متمايز است دارد، يعني آنجا که

خص آدمي از اين مقوله است ازجمله افکار، تصورات و اعتقادات آدمي. چراکه همانند اشیاء ش

ها و پیروی کردن کند و سعي در مطیع کردن خود و ديگران نسبت به آنها برخورد ميبا آن

نظر کردن از  داشتن چیزی برای خود و يا صرفداشتن توان نگه .کندخود از اين تفکرات مي

ديگری است. از حیث مبدأ  چون دادن آن به ديگری، يا نشان دادن آن به خود هم و نشان آن

گردد. انسان توانايي سطح اشیاء يا شبیه اشیاء ميهم آوردمي که انسان به ملکیت درآن چیزی

که وجوداً از او خارج هستند و مستقلًا يي زهایتملک به معنای دقیق کلمه را ندارد غیر از چ

 .کند خود را وجود فرض کندجويد و سعي ميان از سطح داشتن تعالي ميموجودند. انس

جهان شمول است و « بودن». است«داشتن»از مقولات منطقي نیست و در مقابل « بودن»

تعريفي جامع و کامل ارائه دهیم. « بودن»توانیم از گیرد اما ما نميکل هستي را در برمي

با تنها راه شناخت آن و رازآلود است و « تو»و « من»ارتباط  صنفاز « بودن»ارتباط ما در 

ايم، است. هايي که در زندگي از طريق مشارکت با ديگران به دست آوردهو تجربهانديشه ثانويه 

انسان ظهور و نمود پیدا « بودن»است که در « بودن»آمادگي، وفاداری، عشق و امید از مقوله 

اين  انیب است و مارسل با« داشتن»ده گسترش حوزه آنچه در عصر جديد اتفاق افتا نمايد.مي

 .است« بودن»دو گونه ارتباط با هستي درصدد بازگرداندن تجربه اصیل انساني يعني تجربه 

دهد که  برای ساير موجودات زنده قائل نیست. را به چیزی نسبت مي« بودن»مارسل تجربه 

کنم. ناگهان چیزی به ذهنم گاه ميکه به سگ لمیده در جلوی مغازه ن يزمان»گويد: وی مي

؛ و من «بودن»زندگي دارد و چیز ديگری که ادعای. در اينجا چیزی است که ادعای رسدمي

رويکردهای است با  « بودن»فردی که در موضع  .(112: 1٣٧٧پور،علي)«را اختیار کردم«بودن»

ي را دريابد و به زندگي تواند راز هستعیني و ملموس از طريق عشق، امید، وفا و مهرباني مي
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ها در اين است که بودن کند و فرق آنبنابراين بودن با داشتن فرق ميخودش معنا ببخشد. 

 له.أيک راز است و داشتن يک مس

 له و رازأمس

مارسـل از  اين دو  مرادمحوری و آغازين طرح فلسفي مارسل است.  همؤلفدو  له و رازأمس

 هدارد. آنچه مارسل از معنای مسأله درنظر دارد، به ريش مفهوم با معاني متعارف آنها فرق

در زبـان يونـاني است که خود  problema برگرفته از problem واژه»گردد يوناني آن بر مي

شـکیل شده است. ت ballien و pro است. ايـن فعـل از دو جـزء  proballien مأخوذ از فعل

توان است. بنـابراين، مي« افکندن»ديگر به معنای و جزء « مقابل»يا  «پیش»معنایجزء اول به

 .(٩٤: 1٣8٧)علیا،  برگردانـد« آنچه پیش رو نهاده شده است»يا « افکندهپیش»اين واژه را به 

مسـائل »تواند به آن توجه کند. گیرد و او از بیرون ميمسأله در مقابل فاعل شناسا قرار مي

افراد به عنوان اشیاء ه جهان اشیاء يا ملاحظ یني،که ما در پي نظم ع شوندزماني مطرح مي

« آن»ماننـد « سـوم شـخص»گوئیم، از آنها در قالب هرگاه ما در باب مسائل سخن مي. باشیم

 .(٩8: 1٣88)کاپلسون، « سخن خواهیم گفت« او»يـا 

حل را ها تواند آنها در مقابل خويش ببیند و ميتواند آنمسئله امری عیني است و انسان مي

ارتباط نزديک و لازمي باهم دارند.  ،اند و لذا مسئله و تکنیکگونهکند مسائل علوم همه ازاين

ها و معلومات خود فراتر راز از داده»گويد که مارسل خود مي. ی مسائل نظری استاور اما راز

میان يک . جويدجا حتي از مسئله بودن نیز تعالي مييابد و در اينها سلطه ميرفته و بر آن

ای و آن اين است که هنگامي که ذهن من درگیر مسئلهمسئله و راز اين فرق اساسي هست، 

توانم حوالي و اطراف آن بگردم و آن مسئله را به صورت کامل حل کنم و يا از گردد ميمي

ا رو، تنهام، ازاينکه يک راز، امری است که من خود دربند آن افتادهدر صورتيمیان بردارم. 

میان  تفاوت و تشخیصاست که در آن  ایحیطه انگاشتنتوانم داشت که از آن مي پنداری

توان با مسأله را ميدهد. اولیه خود را از دست مي منزلتو  مفهوممن است  مقابلچه در آن

به کارگیری تکنیک و يا راه حلي مناسب حل نمود اما راز بسیار فراتر از اين است که بتوان 

امری عیني و خارجي  گیرد،راز که مرا هم در برميای حل کرد. ا تکنیک و يا معادلهآن را ب

ای که حل لهأمس صورتراز در ابتدا به توان نشان داد و نه حل کرد.نیست، لذا راز را نه مي

دهد که در پرداختن به يک راز اصیل تمايز رسد، اما تفکر نشان ميآن دشوار است، به نظر مي

چه پیش روى من است، چه در من است و آنل شناسايى و متعلق شناسايى، بین آنبین فاع

ها و ، جهان به مانند دامي است که انسان درون تکینیکاز نظر مارسل. روداز میان مي
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ل شدن و نزديکي کارکردهای مختلف آن اسیر گشته است و يگانه راه رهايي از آن، متوس

او با شور و اشتیاقي غیر قابل وصف به توضیح مفهوم  .(٦٧ :1٣٩٥)مارسل، يافتن به راز است

های زمانه را آموزش و جستن راز پردازد. او تنها راه رستگاری و رها گشتن از تیرگيمي« راز»

راز به سازد. وی معتقد است داند و معتقد است راز انسان را به سوی معنويت رهنمون ميمي

پذيرفت و به روش تجارب انضمامي به آن را ها وجوديت آنيابد بلکه بايد مله تحلیل نميأمس

: 1٣81)مارسل، و در خود فرورفتن به آن انديشید ذاتي و مراقبه درون فکر نزديک شد و با

نهد که ميله از يکديگر دو نحوه از انديشیدن را پیش أبا تفکیک دو حوزه راز و مس او .(1٠٣

ستند و اگر در خارج از قلمرو خود به کار روند هريک در قلمرو ويژه خويش دارای حجیت ه

شود تا دو نوع انديشه را از هم جدا تفاوت راز و مسئله باعث مي .شونداز حجیت ساقط مي

انگیز کاربرد و حجیت دارد و درحوزه اموری اولیه درحوزه امور مسئله انديشهاو،  نظر از .کنیم

آفرين است و در اين موارد بايد به ين انديشه ناکارآمد و خطرا ،ه قلمرو راز هستندکه مربوط ب

 .ثانويه رجوع کرد هانديش

 اندیشه اولیه و اندیشه ثانویه

پذير و انديشه اولیه همان تفکر معطوف به حل مسئله است و چون در پي معرفتي تحقیق

موضوع تفکر را در صورت محدودی ارتباط میان متفکر و عیني است، لزوماً انتزاعي است و به

علوم تجربي و فنون و صناعات کاربرد دارد و لذا طبیعت را وادار  ربردارد اين انديشه بیشتر د

تر بتواند جهان خويش را تملک کامل کند تا انسان به صورتيها ميلهئها و مسبه حل پرسش

روی آورد و انتزاع گرايي و در آن مداخله کند. در مواجهه با طبیعت بشر ناگزير است به عینیت

تواند چنین کند تا معرفت برای او حاصل آيد؛ اما اين انديشه فقط در رويارويي با طبیعت مي

 گردد.کند و ورود او به ساير موضوعات باعث آشفتگي فکری و اخلاقي مي

توان به مسئله کاهش داد و چیزی که گردد راز را نمياما انديشه ثانويه با راز شروع مي

عنوان يک عین از آن بحث توان به آن نگاه کرد يا بهان آن را به مسئله کاهش داد، نميتونمي

مسائلي همچون آزادی، تعهد،  .(12٦: 1٣٧٧پور،علي)«کرد، يا حتي از آن تعريفي ارائه داد

صورت انتزاعي برخورد کنیم. به هامعنای زندگي يا وجود خدا عیني نیستند تا بتوانیم با آن

شود. مارسل بیشتر راز را به اقع با مشارکت خودآگاهانه انسان در هستي شناخته ميو راز در

گرفت. به نظر او راز معرفت و اشراقي است که در هر معنای نور و شبیه به آن به کار مي

شود و با رجوع و مشارکت در تجاربي از قبیل مشارکتي هست. انديشه ثانويه با راز شروع مي

شود. وی در تلاش است تا فهمي عمیق ها درک ميقت که رازهستي در آنوفا، ايمان و صدا
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نگری و پرمايه از معنای وجود و حیات انساني به دست آورد.از مصاديق بارز انديشه ثانويه درون

نظر وی تفکری است  است و به حوزه هنر، فلسفه و دين اختصاص دارد. لذا متافیزيک از

چون مسئله اختیار، دالطبیعي همه از جنس رازند. مسائلي همکه مسائل مابع درباره راز چرا

شود همه از جنس رازند و ها بحث ميشر، عشق و شناسايي که در فلسفه کلاسیک از آن

 ای از يک راز بنیادی به نام وجودند؛ اما خود وجود چیست؟ ها همه جلوهاين

د مسئله نیست چراکه يک امر برای تبیین وجود بهتر است از صفات سلبي استفاده کنیم وجو

عیني که در برابر انسان قرار بگیرد نیست و برای اثبات آن نیز نیاز به دلیل و برهان نیست. 

ای از وجود دارد و بنابراين سؤال وجود چیست چراکه خود دلیل خود است. انسان خود بهره

در خود  را آن از سؤال من کیستم جدا و متمايز نیست؛ پس وجود مقدم بر ماهیت است و

ها، چه متدين و چه غیر متدين . اگزيستانسیالیستدهیميابیم و به بودنش گواهي ميمي

 .(1٣2: 1٣٧٣)نوالي، را دارند  ادعای تعالي و  گذر را از وضع موجود

، فاعل تفکر شخص انديشه اولیه، انتزاعى و تحلیلى و کلى و تحقیق پذير است. در انديشه اولیه

مسئله محور است و با قلمرو انديشه اولیه نیست، بلکه متفکر در مقام ذهن است. منفرد انسان 

ای است که مسائل سروکار دارد. صفت بارز رهیافت مسئله محور به واقعیت جدايى و فاصله

ها و اطلاعات کند، وجود دارد. دادهها سؤال ميهايي که او راجع به آنکننده و دادهبین سؤال

تساوی در دسترس همه افراد واجد  در قلمرو عمومى جاى دارند و بهه اولیه انديشمربوط به 

هاى عینى دست به بر پايه دادهانديشه اولیه ای مطرح شد، مسئله کهشرايط هستند. همین

نظر ندارند. وقتى  زند که ارتباطى با حل آن مسئله خاص موردمي هاييانتزاع عناصر و مؤلفه

اند، از میان ای که محرک متفکر بودهت شد، کنجکاوى و کشمکش اولیهحل يا تبیینى ياف راه

 .رودمي

يابد. يکي از علل ضروری بودن ظهور و محل بروز ميانديشه اولیه تفکر علمي و فني در 

نمايد انديشه اولیه برای ارتقای فرهنگ بشريست زيرا اين توانايي و قدرت را در ما مهیا مي

تر تحت سیطره خود در آوريم و از آن سود و استفاده بیشتر و ملکه جهان را به صورت کا

گردد که های اخلاقي و يا حتي فکری از زماني آغاز ميها و دشواریبهتری ببريم. اما چالش

انديشه اولیه چیره شود و مدعي گردد که حق قضاوت در حوزه امور عیني و مسئله محور را 

 شود و استفاده از فنون به فنتبديل مي« روح انتزاعى»ه چنین شود، انتزاع بوقتى اين دارد.

شود خود را پايان جهانى متنوع و رنگارنگى مجبور ميانجامد و غنا و پرمايگى بيمي سالاری

 .سفید وفق دهد و با يک منطق سیاه
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ه انديشه ثانويه، عینى، فردى، اکتشافى و گشوده است و به تعبیر دقیق کلمه، نه با اشیا، بلک

با امور عینى و حاضر سروکار دارد، با حضورها. تأملات ثانويه با کنجکاوى يا شک شروع 

ای که عاشق با شود، بلکه حیرت و شگفتى سرآغاز آن است. انديشه ثانويه مانند رابطهنمي

معشوق خود دارد، نسبت به هدف خويش گشوده و پذيرنده است. اين نوع تفکر سودجويانه 

که فاعل تفکر را از مورد يا متعلق بدون آن کوشديحل مسئله نیست، بلکه ممشغول صرفاً دل

 .تفکر جدا کند، با رازها ارتباط يابد

فرق اساسي میان بودن و داشتن هم اين است که بودن راز است و داشتن مسئله. بودن در 

ت. خود انسان شريک و برای او حاضر است ولي داشتن عین خارجي و بیرون از انسان اس

بودن نوعي تفکر عیني و ملموس است و داشتن تفکری انتزاعي. داشتن خطرهای زيادی برای 

 تریجويي قوبشر دارد و انسان معاصر نیز در دام همین خطرها افتاده است هرچه غريزه تملک

بلعد؛ حتي داشتن ممکن سازد و آن را ميبه تملک درآمده بیشتر مالک را غرق مي گردد، شي

 «يعني داشتن قدرت تسلط فداشتن عبارت است از قدرت تصرّ »دن را از میان بردارد. است بو

دهد که چگونه آن را رنج ميا داشتن همیشه م روشن است. زیچکي»و  .(82: 1٣٧٧پور،)علي

درواقع . برای شخص نیست یآورساده است، يعني موضوع رنج يکلبودن به .را حفظ کنیم

اش يکي بگیرد: کسي را با دارائي اتیر طبیعي بر آن است تا خودطوتمايل عمومي زندگي به

گیرد؛ اما واقعیت ايثار چیزی است جاست که مقوله وجود شناختي مورد غفلت قرار مي اين

خلاصه  .مسجل سازد« داشتن»تواند تعالي خود را بر مي« بودن»کند که که بر ما اثبات مي

صورت  يداشتن رسد که هیچ نگهاما به نظر ميداشتن با گرفتن مرتبط است، »که اين

)همان: « دنمندانکه در مکان هستند يا منتسب به اشیاء مکان يائیاش لهیوسپذيرد جز بهنمي

 مسائلهمچون ، انگیزرا تنها در حوزه امور مسئله تعقليا همان  اولیه هرسل انديشما .(1٤٤

داند که در آنها غرض معرفتي گشا مينظری راهبيِرياضیاتي يا علم تجر، منطقي

و  وفا نفس، ،چون هستيآمیز هماما درحوزه امور رازپذير است، آفاقي و تحقیق،انتزاعي،کلي

به با رجوع ثانويه  انديشه عقیده او، به .کرد رجوع ثانويه هخدا او قائل است که بايد به انديش

جامعه . شودمي درک در آن راز هستيکه  وفا و ايمان قدرشناسي، ازقبیلتجاربي  توحد

اند همواره در معرض اين خطرند که معاصر که برای علم و فنون تجربي بیشترين ارج را قائل

 ريپذپاس علم آشکاری که فناوری را امکان بودن را قرباني داشتن کنند و راز حضور را به

از  ييهاتیکه با فعالای ندارد جز اينسازد منکر شوند و برای نجات از اين وضع بشر چارهيم

اندازند ارتباط خودش را حفظ که او را به ياد راز هستي مي عهیقبیل هنر، دين و مابعدالطب
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کند. هرگاه بشر بخواهد جهان را به سیطره خود درآورد وفا، امید و عشق جای خود را به اراده 

انسان جديد نیز ناشي از همین طرز تفکر است؛ يعني  یقراريدهند و بمعطوف به قدرت مي

 تملک را انکار کند. رقابلیخواهد واقعیت چیزهای غعلوم تجربي مي ديکه انسان باداين

 در فلسفه مارسل« من»موقعیت 

های فلسفه( 111: 1٣٦8بلکهام، )«.مارسل از حقیقت انساني و من به عنوان سر و راز ياد مي کند»

اگزيستانس با فرد عیني و ملموس و کاملاً گرفتار و محبوس در جهان و مرتبط با ديگران 

توان نبرد مي ،المجموعثیحعامل محرک فلسفه مرا، من»گويد: مي مارسلشوند. شروع مي

: 1٣82 کین،)«دانست The spirit of abstraction)) «انتزاع هیروح»امان باوبي ريناپذيآشت

شده غافل  از واقعیت عیني ملموس که مفهوم انتزاعي از آن اخذ کهيبنا به نظر او وقت .(٣٣

اعتنايي به امور عیني و ملموس و تسلیم به روحیه بي»آيد؛ پديد مي «روحیه انتزاع»بمانیم، 

جهان فکری و عقلي ماهیت عاطفي نیز دارد و آن نحوه ارتباط انسان با  از جنبه ریانتزاع غ

مارسل برخلاف  .(٣٩: 1٣٧٥کین، )«است، يعني نگاه کردن به جهان به شیوه داشتن و تملک

اسلاف فیلسوف خويش در فرانسه آدمي را موجودی جسماني تلقي کرد که از درگیری با 

کند نه عنوان موجودی جسماني تفلسف مياحوال عیني گريزی ندارد. انسان به و اوضاع

البته  .(11: 1٣٧٧پور، علي)«است عهیتجسم مفروض اساسي مابعدالطب» گر.ععنوان عقلي انتزابه

گويند ما جز اجزاء مادی ها نیست که ميمتجسم بودن انسان ازنظر مارسل همانند ماتريالیست

 ای است که تصادفاً در بدني رخت افکنده باشد،نیستیم و به نظر او آدمي نه نفس ناطقه

ای منزل داده ه به نفس ناطقهقو نه بدني است که از سر صد ندايمدع هاستیدئاليچه اچنان

 اند، بلکه انسان ذاتاً متجسم است. باشد، چنانچه ماديون قائل

توانم از اين شرط تفکر تجسم من در قالب اين بدن خاص شرط اساسي تفکر من است؛ و نمي

احوال عیني و ملموس  و اوضاع ناپذيريم، بلکه از فقط از بدنمان جدائي نظر کنم. ما نهصرف

بینیم فلسفه مارسل جاست که ميپذيريم. در اينيابیم نیز جدايي نميکه خود را در آن مي

گونه که همان. داندکه انسان را متجسم مي به نحوی آشکار ماهیتي دکارت ستیزانه دارد. چرا

نیز ارتباط داشته باشد. انسان ناچار است متجسم در بدني باشد، ناچار است که با ديگران 

من فردی از درون  (1٥٣ ،همان)«ديگری دور از ما نیست و بین ما و ديگری برزخي نیست»

ها جواب رد دادن به آورد؛ و جدا افتادگي انسانسر برمي ييک شبکه ارتباطي بین الانفس

همیت مارسل ا بنابراين فلسفه شود.مشارکتي است که راز هستي در چارچوب آن شناخته مي
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نماياند؛ و ای ديگر رخ ميجاست که مسئلهدهد و از همینمي« with ـ با»زيادی به مسئله 

 است.« تو»و « من»آن مسئله مواجهه 

 من و تو

را بر گابريل مارسل داشت. در  تأثیربیشترين  (Martin Buber)مارتین بوبر« من و تو»کتاب 

« خويشتن»کند،برقرار مي« خويشتن»که با گويي وبا ارتباط و گفت« ديگری»انديشه هايدگر 

دانست؛ اما بوبر را برزخ انسان مي« ديگری»نمايد. سارتر نیز مي را دچار اضطراب و تشويش

ها برخاست و انواع ارتباطات را از يکديگر جدا نمود. گابريل مارسل نیز در علیه اين انديشه

همانند مواجهه « او»به مثابه يک « ديگری»نوا گشت. مواجهه با با بوبر هم یگذار زياين تما

ای است که طرفین از داشتن مبادله و معاوضه عمیق اين نوع ارتباط به گونهاست.  ءبا يک شي

هم نیستند؛  با «with ـ با» و به معنای کامل واژه نصیب هستند. بهره و بيو مبتکرانه بي 

طور تصادفي پیش انديشیده شده و يا به اند که بدون تفکر و يا با هدفي خاص ازبلکه دو موجود

  اند.با يکديگر برخورد و تماس يافته

ها نسبت به ديگری حالت طرفین در حضور يکديگرند و هر يک از آن« تو ـمن »اما در ارتباط 

شود، مي« ديگری»که فردی برای من گاهدارند. در نگاه مارسل، آن يخودگذشتگ گشودگي و از

شود و چیزی جز عشق و مشارکت در کار نیست و اگر مي نفسهيغايت ف شده ارتباط برقرار

ماند و باقي مي« او ـمن »اين خصائص مهیا نگردد گفتگوی خويشتن با ديگری در حد رابطه 

بگذارد. ارتباط فرد « تو ـ من»توانايي و يارای آن را ندارد تا پا به حريم مهم و اساس گسترده 

ياد مي کند؛ « توـ  من»باطي حقیقي باشد که مارسل با عنوان رابطه تواند ارتبا ديگری يا مي

من . فروکاسته شود« آنـ  من»و يا ارتباطي باشد که رابطه حقیقي به سطح چیزوارگي يا 

مشارکت در امور جزئي ما را به سمت و مواجه شوم؛ « ييتو»شوم که با مي« من»فقط وقتي 

 ديگران راهي برای شناخت راز هستي است.ارتباط ما با  وسوی امور کلي کشانده 

  آمادگی

هايي از تجربه ای را بنیاد نهد که هدف آن کشف جنبهکند تا وجودشناسيمارسل تلاش مي

تا به اين منظور برای زندگي انسان معنايي نهايي پیدا کند. هستي رازی است  انساني است

د؛ و موجودات منفرد را فقط وقتي توان به آن نزديک شکه فقط از طريق موجودات منفرد مي

به همین جهت جستجوی هستي با »ها روی کنیم. توانیم بشناسیم که عاشقانه به آنمي

شود و سپس به بررسي تجاربي از قبیل وفا، ايمان، تحلیلي پديدارشناختي از عشق آغاز مي

عان به هستي اند؛ اما چرا عشق به اذپردازد که همه از خصوصیات عشقامید و آمادگي مي
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 ريناپذکه اذعاني که در عشق هست اذعان به اين است که معشوق زوالانجامد؟ به علت اينمي

 .(1٥٣: 1٣82)کین، «است؛ و اين از طريق آمادگي میسر است

حضور، لب و لباب ايثار، يعني  .منزله حضور، يعني آمادگي مطلق لحاظ شده استايثار به»

نقص و کمبودی برای  گونهچی، اهدائي که مستلزم هاست« خود» دوشرطیقياهدای ب

آمادگي بدين معناست که احساس و درک مهم بودن تو را  (٧٥، همان)«اهداءکننده نیست

آشفته نگرداند و با ديگران احساس غرابت و دوری نداشته باشي و بتواني بدون ترس در جمع 

نیازمند « خود بودن»ا اينو عدم آمادگي يعني همان مشغول خود بودن؛ امشرکت نمايي 

را چون حساب بانکي  يزندگ بار دارد و اين انسان دلي گرفتار و گران. تأمل بیشتری است

انديشانه کند که اگر بناست تا آخر عمر باقي باشد بايد عاقلانه و مصلحتمحدودی تصور مي

در  حفظش کرد. چنین فردی معتقد است که چون فقط سرمايه عاطفي و جسماني محدودی

کتاب داشت. زندگي دارايي است که انسان  و اختیار دارد، بايد در نحوه خرج کردنش حساب

و نه  سازدهايش گرفتار ميکند؛ اما انسان آماده را نه دارائيکه آماده نیست احتکارش مي

ها سازگار های ديگر بايد با آنو نه مقولات پیشیني که انسان تصوير و تصوری که از خود دارد

آيند. به همین جهت، توانايي آن را دارد که به درخواستي که ديگران از وی دارند گوش 

تر ا آمادهمهر قدر که  نهد.بسپارد و آن را اجابت کند. انسان آماده خود را در طبق اخلاص مي

شود و اين درست انکار هم ظاهر مي« کسي»عنوان باشیم به همان اندازه خدا در نظرمان به

تر تر است و خود را بیشتر وقف کرده است آمادهدر نتیجه انساني که مؤمن. ستحضوری ا

 .هستند است؛ و آمادگي و وفا ملازم همديگر

 وفاداری

هستي به منزله جايگاه »کند: مارسل کلام خويش پیرامون وفاداری را با اين عبارات شروع مي

چون ر ذهن و ضمیر من، برايم همای خاص، دکه، در لحظه چگونه است که اين عبارت .«وفا

 منبع الهامي پايان ناپذير است؟، بست يک مضمون موسیقیايي، نقش

 نفسهيف شر خیانت به مثابهـ 2يتقرب به وجودشناس ـ1

 پذير است. ازمارسل در تلاش است تا ثابت کند که تعهد دادن يا عهد بستن چگونه امکان

توان وعده اما چگونه مي». و پايدار لحاظ شده است وفاداری همچون شناختي بادوام»نظر او 

آينده همواره مجهول و نامعین است و با رشد ( ٤1: 1٣٧٧پور، علي)«داد يا مقید به آينده شد؟

و بلوغ انسان احساسات او همواره دستخوش تغییرات است، با اين اوصاف آيا ممکن است که 
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که گذشت زمان در حاليبرای ابد جاری سازد؟انسان بتواند با خلوص نیت عهدی را استوار و 

 دهد.احساسات افراد را تغییر مي

شده نیست، چراکه در اين صورت  های دادهوفا صرف ثبات قدم يا پافشاری در عمل به وعده

واقع دامن زدن به تعهدات خود، برای پوشیدن احساسات در  در» شودبه خیانت منجر مي

پس آيا هیچ التزامي وجود دارد  .(٤1،همان)«بکاری استخصوص يک موضوع خاص، نوعي فري

جا يک اشتباه مسلما در اين.شکني در آن دخیل نباشدکه بتوان چنان آن را پذيرفت که پیمان

توانم اين احساس را که امروز دارم، فردا نیز در خودم به وجود جدی وجود دارد. آيا من مي

نخواهد فردا  احساسات امروزم که قطعا احساسات توانم مطابقآيا من مي .آورم؟ مسلما خیر

بنابراين بايد واقعیت احساساتم را از شناخت تعهداتم  .بود رفتار کنم؟ باز هم بايد گفت خیر

جدا نمايم؛ و بپذيرم که اين شناخت، جدا از احساساتي است که ممکن است که همراه اين 

دانم که موظف به به عهدم وفا کنم اما ميبسا فردا مايل نباشم که شناخت باشد يا نباشد. چه

بنابراين وفا صرف عمل به تعهدات نیست بلکه انسان بايد در وفاداری . انجام اين کار هستم

کند، سهیم شود. وفا هايي که ديگری برای رسیدن به آزادی ميخلاق باشد و در کوشش

 مستلزم هوشیاری دائم است.

عشق و احترام به »حتي .دارد که برای تکلیف باشدمارسل معتقد است که وفا وقتي ارزش 

رسد که به ايمان به خدا وفاداری زماني به اوج خود مي .حقیقت نیز فرو کاستن وفاداری است

در اين صورت اين امر بايد  .که در ژرفای تعهد، تفاهمي مبنايي وجود داردوقتي. مبدل شود

نوع از گونه که عشق به همهمان ناپذيرندئيو وفا از هم جدا ايمان .رنگ ديني به خود بگیرد

هايش عشق خداوند هرگز خواهان اين نیست که به او و آفريدهعشق به خداوند جدا نیست. 

 خواست خدا و نه به مخلوقات او، عشق بورزيم، بلکه روی اين نیست که به اوبه هیچبورزيم، 

شروع برای عطفي  عنوان نقطه، بهانآنو همراه با هايش آفريدهاين است که او را از طريق 

و کار الهیات مسیحي اين است که شاهدان خاموش را به  .(1٣٥ ،)همان «ميیبستااو را کارمان،

ها به يکديگر ای که انساندر زمانه تشخیص حضور سری خدا در دل وفاداری رهنمون شود.

 .نخواهد داشتمطلق و وفادار نیستند پس هرگز وفاداری نسبت به خداوند معنايي 

درحقیقت، وفا  واست کمک به ديگری است تا به آزادی برسد.خوی تعهد به وفا،  هبـه عقید

دراز مدت که در طي آن بايد همواره هوشیار بود که به دام  فرآيندنوعي فعالیت است، يک 

د اهمیت خلاقیت در وفا هم همین است که خطر شناپذيری گرفتار نعادت، تقلید، و انعطاف

شود ای شروع ميتنزل منزلت در نقطه»دهد زيرا تر را کاهش ميپايین هوط و تنزل به مرتبسق
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ناپذيری، و بازگشت به خود دچار هیپنوتیزمي، انعطاف که خلاقیت به تقلید از خود، خود

نتیجه، خلاقیت يعني تلاش برای حفظ ساحتي که در آن هستیم در .(٧٩: 1٣81مارسل، )«شود

فعال عاملي ماهوی  های که امکان دارد. اين ارادجهت اعتلای آن تا درجهش درطور تلاو همین

 .است در تعیین حقیقت تعهد

 امید

که دنیای خارجي وسايل تفوق بر خطر ياس امید يعني اعتماد بر واقعیت، يعني تصديق به اين

جا ستي در اينگیرد و بايکمتر آماده باشد، امید کمتر در او جای ميانسان هر قدر» .را دارد

امکان  ييجا گونه که وفا درهمان. بسط کلي عدم آمادگي دنیای مدرن کنوني را متذکر شويم

آيد، که امکان نومیدی هست به وجود مي ييرجا داشت که خیانت وجود داشت، امید نیز د

امید »شود امید معطوف به نجات است و خروج از ظلمات مرض، جدايي و غربت را شامل مي

و  ا امید به رستگاری است، نیز محال است که از يکي بدون ديگری صحبت به میان آيدهمان

: 1٣٧٧پور،علي)«برای معجزات باشد ييجاآندارد که در امکان ييکه امید تنها درجاخلاصه اين

٧8).  
که ديگر درگیری انسان امروز با تکنولوژی و آثار آن روز به روز در حال توسعه است، چنان

ر امروز درگیر نگاهي بش زندگي تمام و است، نمانده باقي تأملي ـ معنوی هبرای انديشجايي 

زندگي در »عتقاد داشت که مارسل ا .(٦٥: 1٣٩٤)مسگرهروی، گر شده استنگار و حساب سودا

هدف مبدل دهد و به جرياني بيارزش و اهمیت خود را از دست مي ،جهاني کارکردی شده

دنیايي  .(88: 1٣٧8ماتیوز، )«بنددن رخت مينیز از آ یدارمت و هدفکه عزت و کرا ،گرددمي

شود، چراکه هر وسیله ترس و میل ارائه ميه که در آن تکنیک افضل است دنیايي است که ب

تکنیکي در خدمت نوعي میل يا ترس است. شايد اين خصوصیت تنها مختص امید باشد که 

واقع  سلاح است دربي ه يا مدد طلبد. امید کاملاً تواند از تکنیک استفادطور مستقیم ميبه

آزادی دارای هدف و مقصدی مقدر است که آن هدف همان رستگاری »سلاحي است سلاح بي

امید مثال اعلای همان رستگاری است؛ اما ظاهرا رستگاری تنها در تامل و مراقبه يافت  است.

 .(8٠: 1٣٩2)مارسل، «شودمي

گیرند خارج از دامنه ها که تماما در يک انسان پای ميهمه اين :اراده، امید و بصیرت نبوی

و شايد امید همان خمیر مايه  روح تنها به امید زنده است و بس .عیني هستند يک عقل کاملاً

اند و مرگ به منزله سکوی پرش امید مطلق لحاظ شده است. باشد که روح ما را از آن ساخته

که وفا، امید و خلاصه اين. در آن در مرتبه نازلي قرار دارددنیايي که فاقد مرگ است، امید 
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از طريق همین شرکت است و توانگری و ثروت جهان موجود عشق رمز مشارکت انسان در 

يافتن است که انسان تبديل به موجودی آزاد، شاد و مهیا بر عشق ورزيدن و تلاش و مجاهدت 

 در جهان است.

را که به صورت « داشتن»معه معاصر اين است که برای آنان بزرگترين نگراني فلاسفه برای جا

علم حضوری و آشکار است و برای آن جايگاه شامخ و ارجي بزرگ قائلند قرباني راز حضور 

ای ندارد جز اينکه با بشر چاره ،و برای نجات از اين وضع گردانند و وجود آن را منکر گردند

اندازند ارتباط که او را به ياد راز هستي مي عهیطباز قبیل هنر، دين و مابعدال ييهاتیفعال

هرگاه بشر بخواهد جهان را به سیطره خود درآورد وفا، امید و عشق  خودش را حفظ کند.

انسان جديد نیز ناشي از همین  یقراريدهند و بجای خود را به اراده معطوف به قدرت مي

 رقابلیخواهد واقعیت چیزهای غي ميعلوم تجرب ديد که انسان باطرز تفکر است؛ يعني اين

 .(٣٣: 1٣82)ملکیان،  تملک را انکار کند

در فلسفه مارسل امید، عشق، وفا و آمادگي که همه از فضائل الهي هستند در زندگي  بنابراين

شود. مارسل با فلسفه به دغدغه پیامبرانه حفظ کرامت انساني وادار مي شده وارد هاانسان

ای ها، ايمان مسیحي را وارد مرحلهفاهیم و وارد عرصه دنیا کردن آنعینیت بخشیدن اين م

وشنود داشته باشند. توانند با مسیحیان گفتمي يراحتکرده است که در آن غیر مسیحیان به

توان تدوين لذا الهیاتي اين جهاني نیز مي .مسیحي اين جهاني شده یهابا اين طرز تلقي ارزش

وف با مشارکتش در راز هستي، شاهدی برای حقیقت است و کارش کرد. در اين فلسفه، فیلس

 را تقدس بخشد. يزندگ و قراری انسان جديد به مبارزه بر خواستهاين است که با بي

 

 گیرینتیجه

و انديشه ثانويه مفاهیم و عناصر اصلي فلسفه خويش را  انديشه اولیهمارسل با تفکیک دو 

همان تفکر معطوف به حل مسئله است و چون در  ولیه،کند. از نظر وی انديشه اتبیین مي

علوم تجربي و فنون و صناعات  درپذير و عیني است، لزوماً انتزاعي است و پي معرفتي تحقیق

تر کند تا انسان به صورتي کاملها ميلهئها و مسطبیعت را وادار به حل پرسش شته،کاربرد دا

گردد راز اما انديشه ثانويه با راز شروع مي ه کند.بتواند جهان خويش را تملک و در آن مداخل

با مشارکت خودآگاهانه انسان در هستي نور است و  راز شبیه، توان به مسئله کاهش دادرا نمي

چون آزادی، تعهد، معنای زندگي يا وجود خدا عیني نیستند تا مسائلي هم شود.شناخته مي

اولیه درحوزه امور  انديشه، مارسل نظر به کنیم.صورت انتزاعي برخورد  ها بهبتوانیم با آن
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اين انديشه ، ه قلمرو راز هستندحیطه اموری که مربوط بانگیز کاربرد و حجیت دارد و درمسئله

 .آفرين استناکارآمد و خطر

ملک  شود.در فلسفه گابريل مارسل، نیز با اين انديشه تحلیل مي« بودن» و «داشتن»مقوله 

صورت ملموس  بهانسان  را بر بعضي از عناصر شخصي و حتي بر افکار و تصورات« داشتن»و 

تمام  بودهاست که از مقولات منطقي نیست و فراگیر « بودن»در مقابل کرد و اطلاق توان مي

و رازآلود است و « تو»و « من»از سنخ ارتباط « بودن». ارتباط ما در ردیگيهستي را در برم

آن را بشناسیم.  میتوانييه و از طريق مشارکت و تجربه زيسته خودمان مما با انديشه ثانو

. کنديانسان تجلي م« بودن»است که در « بودن»عشق، امید، وفاداری و آمادگي از مقولات 

پذير است. ازنظر مارسل در تلاش است تا ثابت کند که تعهد دادن يا عهد بستن چگونه امکان

شده نیست، چراکه در  های دادهيا پافشاری در عمل به وعدهصرف ثبات قدم  «وفاداری»او 

عشق و  وفا وقتي ارزش دارد که برای تکلیف باشد حتي .شوداين صورت به خیانت منجر مي

که چنانآن ناپذيرندايمان و وفا از هم جدائي .احترام به حقیقت نیز فرو کاستن وفاداری است

 به خداوند است.نوع از گونه عشق عشق به هم سنخ و هم

که دنیای خارجي وسايل تفوق بر خطر يعني اعتماد بر واقعیت، يعني تصديق به ايننیز امید 

 امکان داشت که خیانت وجود داشت، امید نیز در ييجا گونه که وفا درهمان. ياس را دارد

ات آيد، امید معطوف به نجات است و خروج از ظلمکه امکان نومیدی هست به وجود مي ييجا

 است. جدايي و غربت 

در زندگي و اگر در فلسفه مارسل امید، عشق، وفا و آمادگي همه از فضائل الهي هستند 

د. وفا، امید کنبه دغدغه پیامبرانه حفظ کرامت انساني وادار ميرا فلسفه وند، ش ها واردانسان

مین شرکت از طريق هاست و توانگری و ثروت جهان موجود و عشق رمز مشارکت انسان در 

يافتن است که انسان تبديل به موجودی آزاد، شاد و مهیا يا بر عشق ورزيدن و تلاش و 

 مجاهدت در جهان است.
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"Ontology from the point of view of Gabriel Marcel" 

 

Abstract 

Gabriel Marcel, a French Catholic philosopher who calls his way of 

thinking "new-Socratic"; At a time when the new world was drowning in 

despair, hopelessness and doubt and humanity fell into the trap of nihilism 

in the weakness and weakness of faith and lost its way and was wandering 

and restless, he tried to find concepts such as hope, love, loyalty and 

affection in Live among people. The purpose of this research is to explain 

Marcel's thinking about how to think about concrete objects and self-

reflection and his effort to revive the real and living experiences of human 

beings, in the times when people were measured based on their 

performance and job status. Concepts such as hope, love, loyalty and 

affection were key existentialist concepts of Gabriel Marcel. 
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